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  چكيده
كارگيريِ  بر به پردازد كه بيان استعاري قرآن تا چه ميزان مبتني مقالة حاضر به اين پرسش اصلي مي

هاي مفهوميِ جهتي در نظرية  طبقة استعارهبر  هاي مقاله، مبتني الفاظ جهتي در معنيِ استعاري است. تحليل
لحاظ شناختي از جايگاهي بنيادي  معاصر استعاره است. ازآنجاكه تجربه و درك مفاهيم مكان و جهت به

كار  برخوردارند، اين پرسش مطرح است كه اين مفاهيم چگونه در قرآن براي دريافت مفاهيم پيچيده تر به
فوق، «هاي  )، با كليد واژه1390( التفاسير نور جامعافزار  پرسش، در نرماند. براي پاسخگويي به اين  رفته

ها اين مفاهيم جهتي در ساخت  جو شد و آياتي كه در آنو جست» تحت، وراء، خلف، امام، يمين، شمال
ها  دست آمد كه در آن كار رفته بود، در كل قرآن مشخص شد. با اين شيوه شصت شاهد به استعاره به

بودند تا مفاهيم انتزاعي و   رفته كار  هاي شناختي مبداء، در بيان استعاريِ قرآن به عنوان حوزه ها به جهت
و جز آن توصيف و قابل درك شوند. تحليل » منزلت، برتري، زمان، خير و بركت«اي چون  پيچيده

ستعاري در نما، در نقش ا هاي جهت فردي را از واژه هاي كاربرد منحصربه هاي مقاله حاضر شيوه داده
هاي معناشناختي قرآن معرفي گردد. اين پژوهش،  مثابة يكي از ويژگي تواند به نماياند كه مي قرآن مي

هاي  بررسيِ شيوهدربارة   هايي توان به پژوهش ميان، مي هاي آينده خواهد بود كه ازآن ساز پژوهش زمينه
  اشاره كرد.شناسيِ شناختي در قرآن كريم  بازنماييِ زمان ازمنظر معني

  
  اي، حوزة مبداء/ مقصد. قرآن، استعاره مفهومي، استعاره جهتي، پژوهش پيكره  :ها كليدواژه
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  مقدمه .1
 و نيز (1980) 3و جانسون 2اثر ليكاف، 1كنيم استعاره، چيزي كه با آن زندگي ميانتشاركتاب 

استعاره پديد آورد. آنچه ، تحولي در دريافت مفهوم (1993)از ليكاف  4نظرية معاصر استعاره
تنها موجب بازنگري  عنوان نظرية جديد استعاره در نتيجة انتشار اين دو اثر شكل گرفت، نه به

مفاهيم استعاره و مجاز در مطالعات ادبي شد، بلكه اين موضوع مهم و باسابقه را احيا كرد كه 
  رك است.د آيند، براي انسان قابل چگونه مفاهيمي كه به تجربة مادي درنمي

پردازد كه فرايند تفكر و درك، ماهيتي استعاري دارد.  نظرية جديد استعاره، به اين مسئله مي
ها و  به شناخت و تجربة انسان از پديده در اين نظريه، ماهيت استعاريِ انديشه و درك، باتوجه

مثابة  شود؛ اين تجربيات به جهان اطرافش و حضور فيزيكيِ او در چنين محيطي تبيين مي
ها  ميسر گردد كه در اين نظريه، جايگاه آن اي كنند تا درك مفاهيم انتزاعي هاي مبدأ عمل مي حوزه

ها در هرجايي كه متولد شوند و با هر زبان و فرهنگي،  در حوزة مقصد است. براي نمونه، انسان
طوركه  ت. همانتجربه اس ترين مفاهيم قابل ابند. مفهوم مكان جزو بنياديي مفهوم مكان را درمي

 مقولات) در رسالة 1383بار ارسطو ( گانه است كه نخستين دانسته است، مكان در زمرة مقولات ده
گردد تا او  ها، موجب مي هاي مكان، جهت است. دريافت انسان از جهت معرفي كرد. از ويژگي

شدن  ي روشنبتواند بسياري از مفاهيم انتزاعي را نيز بر مبناي درك مفهوم جهت دريابد. برا
  اند، دقت كنيد: نما كه با قلم سياه نوشته شده هاي جهت هاي زير و واژه موضوع به جمله

  بدبختي ديگران بنا نكن. رويخوشبختي خودت را 
  آمده بود. زير از شوكت و اعتبار به

  برد. سرمي آسايش به اوجدر 
  اي فكر نكن. سر گذاشته پشتاي كه  به گذشته

  برد. فرونا اميدي او را در كام خود 
  هايي از اميد پديدار شده بود. اش شعاع زندگي فرازبر 

براي دلالت به مفاهيم جهتي » فراز«، »فرو«، »پشت«، »اوج«، »زير«، »روي«هاي  واژه
نيز توانند در مفاهيم استعاري  ها مي آيد اين واژه ها بر مي روند؛ ولي چنانكه از اين نمونه مي كار به
  كارروند.  به

 
1 .Metaphors we live by  2

 .G. 3
 .M.Johnson  4
 .rary theory of  Metaphor  
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به آنچه گفته شد، پرسش اصلي پژوهش حاضر از اين قرار است: در قرآن كريم   باتوجه
اند؟ فرضية مرتبط با اين پرسش  كاررفته الفاظ جهتي به چه ميزان و در كدام معانيِ استعاري به

ي اي در معانيِ استعار مبين اين است كه در قرآن كريم الفاظ جهتي به ميزان گسترده
  روند. مي كار به

فوق، تحت، وراء، خلف، «هاي  با كليدواژه» نور«افزار  براي پاسخگويي به اين پرسش، نرم
كار  ها اين جهات در ساخت استعاره به جستجو گرديد؛ و آياتي كه در آن» امام، يمين، شمال

ها جهات  آمد كه در آن دست رفته بود، در كل قرآن مشخص گرديد. با اين شيوه شصت شاهد به
هاي  عنوان حوزه ها به ديگر، جهت بيان شد؛ به ذكرشده در قالب استعاره مفهومي درك مي

منزلت، برتري، «اي چون  اند تا مفاهيم پيچيده رفته كار شناختي مبدأ در بيان استعاريِ قرآن به
هاي مقالة حاضر  درك شوند. تحليل داده و جزآن توصيف و قابل» زمان، خير و بركت

نماياند  نما را در نقش استعاري در قرآن مي هاي جهت هاي كاربرد منحصربه فردي از واژه شيوه
هاي معناشناختي قرآن معرفي گردد. لازم به ذكر است كه اين  مثابة يكي از ويژگي تواند به كه مي

ساز  هاي مفهوميِ جهتي در قرآن كريم است و زمينه پژوهش گام نخست در بررسي استعاره
هاي قرآن كريم تحليل و  ايي است كه در آنها اين مفاهيم در بافت آيات و سورهه پژوهش

  شود. پژوهش مي
  

  . پيشينة پژوهش2
شناسي قرآن قدمت بسيار دارد، بررسي استعاره با  اگرچه بررسي استعاره در سنت زبان

در قرآن كريم موضوعي متأخر است و راه را براي  (1980)رويكرد ليكاف و جانسون 
شده بر قرآن  هاي انجام تر همچنان باز گذارده است. در اين بخش، پژوهش هاي گسترده پژوهش

  شوند. شناسي شناختي بررسي مي ازمنظر زبان
هاي كليدي قرآن با استفاده از  ) براي درك مفاهيم واژه1386راد ( فشاركي و اكبري لساني

هاي  قابل معنايي يك واژه، با واژهروابط معنايي در سطح جمله و همچنين بافت زباني و يا ت
) بر پايه نگرة 1387اند. احمدزاده ( هاي قرآني ارائه داده تر از واژه ديگر، شناختي دقيق

شناختي از سورة عصر ارائه داده و نكاتي  نقشي هليدي، تفسيري زبان  ـ شناسي سيستمي زبان
) زبان قرآن را به دليل ويژگي 1388نيا ( قائمي .جديد در معناشناسي اين سوره ارائه كرده است
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هاي كليدي قرآن ازجمله  استعاري زبان دين، استعاري دانسته و به تبيين چند نمونه از استعاره
هاي مفهومي مبدأ در  ) برخي حوزه1388پرگو ( استعارة نور پرداخته است. هوشنگي و سيفي

ند از: بدن،  ا در قرآن عبارتهاي مفهومي  ترين حوزه اند و معتقدند مهم قرآن را بررسي كرده
شيرين پورابراهيم و  .كار و مانند آن و ها، تجارت و كسب حيوانات، گياهان، ابزارها و ماشين

هاي استعاري (مانند:  ) با بررسي عبارات استعاري قرآني ــ كه حاوي كانون1388همكاران (
شناختي استعارة جهتي بالا/  زبانها) هستند ــ به بررسي  فوق، دون، علي، اعلي، هبط، وجزاين

اند تا بدانند كدام تصورات انتزاعي ديني، با  و در پي اين بوده  پايين در نيمة اول قرآن پرداخته
مندي ميان اين  اند و چه ارتباط نظام و پايين تصويرسازي شده توسل به مفاهيم عيني جهتي بالا

هاي  ) نيز به بررسي تقابل1389و حاجيان (زعفرانلوكامبوزيا  دسته از عناصر وجود دارد. كرد
در قرآن » اي، درون يا بيرون بالا يا پايين، جلو يا پشت، راست يا چپ، مركزي يا حاشيه«

هاي جهتي آن معرفي  معنايي قرآن ازطريق استعاره  ـ اند تا ببينند چگونه مفاهيم انتزاعي پرداخته
هاي معنايي حق در قرآن كريم با  ه) به تحليل مؤلف1391شده است. ساساني و آزادي (

ها  اي كه ميان جانشين هاي معنايي اند تا مؤلفه نشيني و جانشيني پرداخته گيري از شيوة هم بهره
بين  هاي برگزيده مشخص شود. بيداديان و حق هاي حق مشترك است، بر پاية واژه نشين و هم

ارسي را برمبناي نظريه ايكس تيره ) تغييرات نحوي در روند ترجمه قرآن كريم به زبان ف1394(
ها  هاي نحوي در قرآن و نوع و ميزان تغييرات اين گروه اند و به بررسي نوع گروه بررسي كرده

  اند. پرداخته در روند ترجمه 
اند كه  شناسي بر قرآن انجام داده توجهي از ديدگاه زبان هاي قابل غيرايرانيان نيز پژوهش

  شرح ياد كرد: هايي بدين توان از نمونه مي
هاي زمان را در سه ترجمه انگليسي از قرآن بررسي كرده و به اين  استعاره (2006) 5اويدا

اند. شكر  ها منتقل شده مسئله پرداخته است كه آيا در ترجمة انگليسي قرآن نيز اين استعاره
و نمود » زندگي سفر است«با رويكرد معناشناسي شناختي به مفهوم استعاري  (2006) 6عبدالمنعم

(2010)7پردازد. حسن المشهداني هاي مرتبط با آن مي اين استعاره در قرآن و استعاره
با رويكردي  

گيري تفكر اعراب  شناختي و فرهنگي، به معناي مردن و مرگ در زبان عربي و چگونگي شكل
 8ومير پرداخته است. برادا هاي متعاقب آن در زمينة مرگ ناختي و گفتمانهاي ش ازراه استعاره

(Undated) هاي نور و ظلمت در قرآن و نقش ارزشمند آن در انتقال فهم انسان  به بررسي استعاره
 

5 S. Eweida  6
 M.Sh o ker Abdulmoneim  7
 A.A.Hasan Al-Meshhedany 8
 Kh. Berrada  
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هاي جهتي در كل قرآن و نيز بررسي اين  از عالم الهي اهتمام ورزيده است؛ اما بررسي استعاره
دهندة بسامد و  گانه و نيز ارائة نمودارهاي نشان رت مشخص در جهات ششصو ها به استعاره

 ها كاري است كه در اين پژوهش انجام يافته است. ارائة كمي آن

  

  . ملاحظات نظري3
طورخاص استعارة جهتي  در اين بخش به معرفي استعارة مفهومي و انواع طبقات آن، به

  شود. پرداخته مي
  
  . استعارة مفهومي3- 1

است. اين اصطلاح از رياضيات به  9هاي مفهومي، نگاشت ها در نظرية استعاره از كليدواژه يكي
هاي  كند كه ميان برخي حوزه مندي دلالت مي شناسي وارد شده است و به تناظرهاي نظام زبان

برمبناي حوزة مبدأ » ملت«سازي استعاري  به مفهوم (190 :2007) 10مفهومي وجود دارد. گرادي
سازي  )، به مفهوم1393زاده ( كند. افراشي و مقيمي ر زبان انگليسي اشاره ميد» كشتي«

و الف هاي  كنند؛ نمونه در زبان فارسي اشاره مي» كاروان«برمبناي حوزة مبدأ » ملت«استعاري 
  دهند. اين ساخت استعاري را نشان مي ب

  گويند. خود لبيك مي سالار قافلهالف) مردم به نداي 
گذر كرده  العبوري هاي صعب گردنهمقصود از  سرمنزلب) ملت ايران براي رسيدن به 

  است.
هر استعاره مفهومي داراي يك حوزة مبدأ، يك حوزة مقصد و يك نگاشت مبدأ بر مقصد 

، حوزة مقصد »كاروان«هاي يادشده، حوزة مبداء  به نمونه . باتوجه)Lakoff, 1987: 276( است
  دو حوزه، نگاشت است.   اين و رابطة ميان» ملت«

گونه كه ازسوي  آن 11هاي متعارف هاي مفهومي يا استعاره ويژگي اصلي نظرية استعاره
شان  ليكاف و جانسون مطرح شده است، اينكه استعاره ويژگي الفاظ زبانيِ منفرد و معاني

واند براي ت هاي مفهومي است. درواقع، هر مفهومي از حوزة مبدأ مي نيست؛ بلكه ويژگي حوزه
  (Craft, 2004: 195). كاررود  تبيين يك مفهوم ديگر از حوزة مقصد به

 
9

 . mapping 10
 . J. E. Grady  11
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هاي حوزة مبدأ، در سه  به ويژگي هاي مفهومي را باتوجه ، استعاره(1980)ليكاف و جانسون 
. 14شناختي هاي هستي ، استعاره13هاي جهتي ، استعاره12هاي ساختي طبقه قرار دادند: استعاره

به اين  16هاي تصويري طبقة ديگري را تحت عنوان استعاره (1989) 15سپس ليكاف و ترنر
هاي  عنوان پنجمين طبقة استعاره به 18ها از كلان استعاره (2010) 17بندي افزودند و كووچشِ طبقه

ها را ــ كه با موضوع پژوهش  هاي تصويري و كلان استعاره . دو طبقه استعاره مفهومي نام بر
شوند و به معرفي اجمالي سه طبقه  از اين مبحث كنار گذارده مي حاضر كمتر ارتباط دارند ــ

  شود. ديگر اكتفا مي
  

  .  انواع استعارة مفهومي3- 2

  هاي ساختي .  استعاره1-2-3

ديگر، » مفهومِ«را در حوزة يك » مفهوم«بنديِ يك  دهي و قالب هاي ساختي، وظيفة سازمان استعاره
ديگر، نقش شناختي اين  عبارت به .Nubiola, 2000: 75)(مند، برعهده دارند  اي نظام گونه به

ور  ، براي زبانبرا ازراه ساختارحوزة مبدأ  الفها اين است كه امكان درك حوزة مقصد  استعاره
، شاهد »زمان پول است«براي نمونه، در نگاشت استعاريِ  ).Kövecses, 2010: 37(كنند  فراهم مي

زبان هستيم كه در آن، زمان، يك شيء  سخنگويان فارسيگيري يك نظام منسجم در ذهن  شكل
  توان ديد: بازنمود اين نگاشت را در نمونة ج مي .مادي و باارزش فرض شده است

  توانم كمي ديگر زمان قرض بگيرم؟ ج) مي
  

  هاي هستي شناختي .  استعاره2-2-3

گيري گسترة  مبناي شكلويژه اشياء،  هاي جهان خارج به تجربة انسان از روياروي با پديده
). Lakoff & Johnson, 1980: 23(كند  شناختي را فراهم مي هاي هستي وسيعي از استعاره

عنوان يك شيء،  واسطة درنظرگرفتنش به ها يك مفهوم انتزاعي به هايي كه ازراه آن استعاره
اي ه شود، در طبقة استعاره سازي مي ماده، ظرف و يا يك شخص به شكلي ويژه مقوله

هاي هستي شناختي  استعاره .)8: 1391شود (افراشي و همكاران،  شناختي معرفي مي هستي
كنند كه گويي فيزيكي و  سازي مي اي مفهوم را به گونه» مفاهيم غيرمادي و غيرفيزيكي «

 دهاي  ). به نمونه60 :19،2009به نقل از ارُتيث دياث گررا 1392پذيرند (افراشي و حسامي  تجربه
 

12  Structural Metaphors          (Metáforas estructurales) 13 Orientational Metaphors  (Metáforas orientacionales)  14 Ontolog ical Metaphors       (Metáforas onto lógicas) 15 M.Turner  16 Image m etaphors (Metáforas de im agen) 17
 Zoltán Kövecses 18
 megametaphors 19
 Ortiz Diaz Guerra 
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  توجه كنيد: وتا 
  زد. د) ترس بر قلبش دشنه مي

  رفتم. هايم مي سوي اميد ه) من به
  ور بود. هاي زودگذر غوطه و) در سرخوشي

درك شده است. در مثال  ، حوزه مفهوميِ ترس براساس حوزة مبداء انسان قابلددر نمونة 
شي و لذت بر (ه) مفهوم اميد بر اساس حوزه مبداء مكان دريافت شده، و در مثال (و) سرخو

  اساس حوزه مبداء سيالي در ظرف قابل درك شده است.
  

  هاي جهتي .  استعاره3-2-3

پايين،  /دهندة جهت و موقعيت مكاني هستند (مانند بالا هاي جهتي با مفاهيمي كه نشان استعاره
 :1391ند (افراشي و همكاران، ا درون/ بيرون، جلو/ عقب، عمق/ سطح، مركز/ حاشيه) در ارتباط

نيستند و از تجارب فيزيكي ما ناشي  20بخواهي ها، دل ). بايد توجه داشت كه اگرچه اين استعاره8
). Ortiz Diaz Guerra, 2009: 59توانند تغيير كنند ( مي هاي مختلف شوند، بسته به فرهنگ مي

اند و كووچِشِ  اي ناميده واره هاي طرح هاي جهتي را استعاره استعاره (99 :1989)ليكاف و ترنر 
هاي جهتي پيشنهاد كرده و  را براي استعاره» 21هاي انسجامي استعاره«اصطلاح  )40 :2010(

كند.  هاي مفهومي را بهتر معرفي مي معتقد است اين اصطلاح، نقش شناختي اين طبقه از استعاره
هاي مكان  ها كه معرف ويژگي بسياري از مفاهيم انتزاعي به دليل شناخت و درك انسان از جهت

  توجه كنيد: يتا  زهاي  شدن موضوع به نمونه شوند؛ براي روشن هستند درك مي
  رغم مشكلات، روحيه بالايي داشت. ز) به

  بردم. ح) در اوج شادي به سر مي
  ط) اعتماد به نفسم بسيار پايين آمده بود.

  اي كه پيش رو داري فكر كن. ي) به آينده
، ط، در نمونة »بالا«، شادي در ح، در نمونة »الاب«، اوضاع روحي خوب در زدر نمونة 

توصيف شده است. » جلو«، زمان آينده در يو در نمونة » پايين«نفس نامطلوب در  اعتمادبه
هايي انتزاعي مانند اوضاع روحي،  ساختن حوزه درك ديگر، مفاهيم جهتي براي قابل بيان به

  كاررفته است. وضعيت و زمان به
 

20
 arbitrario 21
 Coherence Metaphor  
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  ها . تحليل داده4
بديل آن از ديرباز  نظير و بي زيبايي و ژرفاي زبان و سبك قرآن در كنار محتواي بي

وجود آورده  پژوهان را مسحور كرده است و سنتي ديرينه در تاريخ مطالعات زباني به زبان
هاي ژرف و پرمغزي است كه فهم و تعقل  ترديد استعاره هاي زبان قرآن بي است. يكي از ويژگي

هاي  هايي از استعاره گيرد. اين پژوهش جستاري است در مطالعة گونه چالش ميانتزاعي را به 
  اند. قرآني كه برمبناي مفاهيم جهتي شكل گرفته

با كليد » نور«افزار  هاي مفهومي جهتي در قرآن كريم ابتدا نرم براي بررسي استعاره
ها اين  آياتي كه در آنوجو شد و  جست» فوق، تحت، وراء، خلف، امام، يمين، شمال«هاي  واژه

شاهد  60كاررفته بود، در كل قرآن مشخص گرديد. با اين شيوه  جهات در ساخت استعاره به
شد. اكنون به  ها جهات ذكرشده در قالب يك استعاره مفهومي درك مي دست آمد كه در آن به

از آن در مورد پردازيم. پيش  دست آمده مي هاي به هاي استخراجي و ارائة نمونه نگاشت ذكر اسم
گردد. لازم به  شناسي آيات قرآن بيان مي هر جهت ابتدا معناي لغوي آن با ارجاع به كتب واژه

دهندة مفهوم استعاري است آورده شده و  ذكر است در هر آيه فقط همان قسمتي كه نشان
 چين نمايش داده شده است. به دليل ساختار هاي پيش و پس آيه درصورت حذف با نقطه قسمت

ها وجود نداشته است؛ اما در ارائة  پژوهش كه در قالب مقاله است، امكان آوردن همة نمونه
  اند. ها درنظرگرفته شده نمودارها همة نمونه

  
  »فوق«هاي استخراجي برمبناي جهت  نگاشت . اسم4- 1

  ). 484: 2  ، ج1414). بالا، مقابل تحت (فيومي،  212: 5 ، ج1371فوق به معناي بالا (قريشي، 
  
  . منزلت بالا است1-1-4

  آمده است1نگاشت در قالب نمونة  اين اسم 
  22...»يومِ القْيامةِ  إلِىاتَّبعوك فوَقَ الَّذينَ كفَرَوُا و جاعلُ الَّذينَ ... « 55عمران:  آل .1

 

 

  
 

..   55عمران:  آل22 وز . ند، تا ر كرد يروى  كسانى را كه از تو پ قرار مىو  ند،  كافر شد برتر از كسانى كه  اخيز،    ..دهم رست
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  . بيشتر بالا است2-1-4

  دهند نگاشت را نشان مي اين اسم 3و  2هاي  نمونه
  23...»زدِناهم عذاباً فوَقَ العْذابِ «... 88النحل: . 2 

  24...»لا ترَفَْعوا أصَواتكَمُ فوَقَ صوت النَّبيِ و«... 2الحجرات:  .3
  

  . برتر بالا است3-1-4

  .آمده است 5و  4هاي  نگاشت در قالب نمونه اين اسم 
  25...» يضرْبِ مثلاًَ ما بعوضةًَ فمَا فوَقهَاأنَْ   إنَِّ اللَّه لا يستحَيي« 26بقرة:  .4 
  26.»و رفعَ بعضكَمُ فوَقَ بعضٍ درجات«...  165الأنعام:  .5
  
  . قدرت بالا است4-1-4

  .شود ديده مي 7و  6نگاشت در شاهدهاي  بازنمود اين اسم 
27...»يد اللَّه فوَقَ أيَديهمِ«.. 10الفتح:  .6

 

  28...»و هو القْاهرُ فوَقَ عباده « 18الأنعام: . 7
 

  »تحت«هاي استخراجي برمبناي جهت  نگاشت . اسم4- 2

؛ راغب 73: 2 ، ج1414؛ فيومي، 267: 1 ، ج1371(قريشي،  مقابل فوق ،زيرتحت به معناي 
  ).164: 1412اصفهاني، 

  
  ارزشي پايين است بي. 1-2-4

  .آمده است 8نگاشت در قالب نمونه  اين اسم 
29.»نجَعلهْما تحَت أقَدْامنا ليكوُنا منَ الأْسَفلَينَ«.... 29فصلت: . 8

 

  
  »وراء«هاي استخراجي برمبناي جهت  نگاشت . اسم4- 3

، 7 ج ،1371(قريشي،  رود كارمي هپس و پيش (امام و خلف) است و در هردو بوراء به معناي: 
 

ل:  23 بشان مى...  88نح بر عذا يم. عذابى  يد، و ...  2حجرات: 24  .افزائ نكن بر  ام تر از صداى پي ه:  25  ...صداى خود را فرا ند شرم نمى 26بقر بز بالاتر از آن  نند) پشه و حتى  ظاهرا كوچكى ما ودات  (به موج مثال  اينكه  از  .كند  خداوند  . ام:  26  . 16انع درجاتى، برترى داد ...  5 گر،  بعض دي بر  .و بعضى را  تح: 27  .. ..  10ف هاست. الاى دست آن دست خدا ب ..و  ام:  28  . مسلط   18انع اهر و  ان خود ق دگ مام بن بر ت .است اوست كه  . ..  29 :فصلت 29  . گذاريم تا از پست. ود ب پاى خ اشند تا زير  دم ب مر   .ترين 
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 ).656: 2 ج، 1414؛ فيومي، 867 :1412؛ راغب اصفهاني، 204ص: 

  
  توجهي پشت سر است بي. 1-3-4

  .شود مشاهده مي 10و  9هاي  نگاشت در نمونه بازنمود اين اسم
  30...»نبَذَ فَريقٌ منَ الَّذينَ أوُتوُا الكْتاب كتاب اللَّه وراء ظهُورهِم «... 101البقرة: . 9

  31.»و أَما منْ أوُتي كتابه وراء ظهَرهِ« 10الانشقاق: . 10
  
  . (زمان) گذشته پشت سر است2-3-4

  نماياند. نگاشت را مي اين اسم 11نمونة  
  32...»قيلَ ارجعِوا وراءكمُ فاَلتْمَسوا نوُراً «... 13الحديد: . 11
  
  . (زمان) آينده پشت سر است3-3-4

  دهد. اين اسم نگاشت را نشان مي 12نمونة  
   33.»و يذَرونَ وراءهم يوماً ثقَيلاً«... 27الإنسان: . 12

به خاطر آن  ،ها گفته شود پيش روى آن (پشت سرشان) با اينكه بايد قاعدتاً »وراءهم«تعبير به 
  ).382: 25 ج ،1374(مكارم شيرازي،  سپارند ها آن روز را به دست فراموشى مى اينكه است 

 

  تر جلوتر است .  فراتر/ بيش4-3-4

  آمده است. 14و  13هاي  نگاشت در قالب نمونه اين اسم 
34...»و أحُلَّ لكَمُ ما وراء ذلكمُ «... 24النساء: . 13

 

  35.»وراء ذلك فأَوُلئك هم العادونَ  فمَنِ ابتغَى« 7المؤمنون: . 14
  
  رو است . (زمان) آينده پيش5-3-4

  نماياند. نگاشت را مي اين اسم 15نمونة  
  36.»و منْ وراء إسِحاقَ يعقوُب«... 71هود: . 15

 
30 ه:   10بقر دن... 1 فكن پشت سر ا تاب خدا را  ند ك تاب بود داراى ك كه  ان  از آن 31  .د..جمعى  اق:   ه 10الانشق نامه اعمالش پشت سرش داده شد كسى كه  32  .و اما  يد:   .. 13حد پشت سر  به آنها گفته مى. يدشود: به  كسب نور كن ازگرديد و  ود ب . خ . .  33 ..  27الانسان:   ينى را رها مى. وز سخت و سنگ ود ر پشت سر خ كه  34  .كنند در حالى  ء:   ..  - 24نسا براى شما حلال است. (كه گفته شد)  ينها  گر غير از ا دي ان  . زن ..  35 طريق را طلب كند تجاوزگر است - 7مؤمنون:   كس غير اين  36  .و هر  ديم.او ر...  - 71هود:   دا وب  يعق پس از او  ه اسحاق و  بشارت ب .ا  .  
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  »خلف«هاي استخراج شده برمبناي جهت  نگاشت . اسم4- 4

  ).293 :1412؛ راغب اصفهاني، 284: 2 ، ج1371خلف به معناي: پس، پشت سر (قريشي، 
  
  (زمان) گذشته پشت سر است .1-4-4

  .آمده است16نگاشت در قالب نمونة  اين اسم
  37...»و قدَ خلَتَ النُّذرُ منْ بينِ يديه و منْ خلَفْه ألاََّ تعَبدوا إلاَِّ اللَّه «... 21الأحقاف: . 16
  
  . (زمان) آينده پشت سر است2-4-4

  .دهد نگاشت را نشان مي بازنمود اين اسم 18و  17هاي  نمونه 
  38...»لتكَوُنَ لمنْ خَلفْكَ آيةً و «... 92يونس: . 17
39.»و يستبَشروُنَ باِلَّذينَ لمَ يلحْقوُا بهِمِ منْ خلَفْهمِ ألاََّ خوَف عليَهمِ و لا هم يحزنَوُنَ«... 170عمران:  آل. 18

 

به خاطر آنست كه هنوز نيامده، گويى پشت براي آينده » پشت سر« تعبير بهتوضيح اينكه: 
(مكارم  گيرد رسد و دامانش را مى سر انسان در حركت است و سرانجام روزى به او مى

  ).399: 18 ج ،1374شيرازي، 
  

  »زمان) آينده/ گذشته پشت سر است«(. اسم نگاشت 3-4-4

  وجه كنيد:ت 20و  19هاي  به نمونه
برداشت است و اين امر به  ها هم زمان گذشته و هم زمان آينده قابل درواقع، در اين نمونه

  چگونگي تفسير بستگي دارد.
  40...»و ما نتَنَزََّلُ إلاَِّ بأَِمرِ ربك لهَ ما بينَ أيَدينا و ما خلَفْنَا و « 64مريم: . 19
41 .»البْاطلُ منْ بينِ يديه و لا منْ خلَفْه تَنزْيلٌ منْ حكيمٍ حميدلا يأتْيه « 42فصلت: . 20

 

  
  »امام«هاي استخراجي برمبناي جهت  نگاشت . اسم4- 5

  ).120: 1 ، ج1371قريشي،  ( جلوبه معناي (بفتح اول) امام 
 

 
اف:  37 ..  - 21احق مبران زيادى قبل از او در گذشته. كه پيا يد در حالى  پرست انه را ن د كه جز خداوند يگ ك آمده بودن نزدي . هاى دور و  . اشى ... 92يونس:  38  . ان ب دگ . تا عبرتى براى آين . ن:  آل 39  . 17عمرا ند داشت. ... 0 نها است و نه غمى خواه بر آ ترسى  ند كه نه  وقت وش نيز) خ ند ( نشد ان ملحق  به آن بعد از آنها  كسانى كه)  طر  بخا يم:  40  و  نمى  64مر ازل  پروردگار تو ن ان  به فرم ين دو مي ما جز  ين ا ما ب پشت سر ما و  ما و  وى  پيش ر نچه  اشد همه از آن او است  شويم آ .ب پشت سر، به سراغ آن نمىكه هيچگون  42فصلت:  41  . يش رو و نه از  اطلى، نه از پ ازل شده است. ه ب يش ن يسته ستا وند حكيم و شا كه از سوى خدا يد، چرا    آ
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  . (زمان) آينده جلو است1-5-4

  دهد. نگاشت را نشان مي ، اين اسم21نمونة  
  42.»بلْ يريد الإْنِسْانُ ليفجْرَ أَمامه« 5القيامة: . 21
  
  »يمين«هاي استخراجي برمبناي جهت  نگاشت اسم. 4- 6

ه نظير يمين است و در قرآن مجيد ب نيز ايمن، و دست راست و طرف راست يمين به معناي
ميمنه را ). 682 :1414؛ فيومي، 273: 7 ج ،1371(قريشي،  است كاررفته همعنى طرف راست ب

  ).272: 7 ج، 1371(قريشي،  اند طرف راست معنى كردههم راغب و جوهرى 
  
  . خوب و مطلوب راست است1-6-4

  آمده است. 26تا  22هاي  نگاشت در قالب نمونه اين اسم
  43.أوُلئك أصَحاب المْيمنةَِ« 18البلد: . 22

  شوند. (راست) ناميده ميها كه به بهشت بروند اصحاب يمين  بنابراين، آن
44.»فأَمَا منْ أوُتي كتابه بيِمينه فَيقوُلُ هاؤمُ اقرْؤَُا كتابيِه« 19الحاقة: . 23

 

خوانيم كه روز قيامت نامه عمل براي افرادي كه اهل بهشت هستند به  در اين آيه نيز مي
  .شود ها داده مي آن» دست راست«

  45...»بينَ أيَديهمِ و بأِيَمانهمِ يقوُلوُنَ   آمنوُا معه نوُرهم يسعى و الَّذينَ« 8. تحريم: 24
  وجود دارد.» سمت راست«كه مايه روشني و چيز دلخواهي است در» نور«در اين آيه، 

   46.»إذِْ يتلََقَّى المْتَلقَِّيانِ عنِ اليْمينِ و عنِ الشِّمالِ قعَيد« 17ق: . 25
نجا نيز فرشتة سمت راست اعمال نيك انسان و فرشتة سمت چپ اعمال بد او را ضبط در اي

  شود.  نشان داده مي» راست«طوراستعاري خوبي با جهت  كنند؛ بازهم به مي
  47.»المْبطلوُنَو ما كنُتْ تَتلْوُا منْ قبَله منْ كتابٍ و لا تخَطُُّه بيِمينك إذِاً لارَتاب « 48العنكبوت: . 26

نيز استفاده شده » دست راست«در اين نمونه، براي نوشتن كه يك عمل مفيد است از لفظ 
  است.
  

 
42 مة:   دارد) بلكه او مى 5قيا اد ن در مع نسان شك  د. (ا ادام العمر گناه كن اشد و) م (آزاد ب واهد  43  خ نامه اعمالشان را  18بلد:   صحاب اليمين هستند (و  ). به دست راستشان مىآنها ا ند 44  ده اقه:   اد مى 19الح فري دست راست او است  به  لش  امه اعما كسى كه ن يريد و بخوانيد. اما  بگ مه اعمال مرا  نا 45  زند كه  يم:   وى راستشان در حركت است، و مى....  8تحر يش آنها و از س كه نور آنها از پيشاپ ين در حالى است  يند  ا .گو . .  46 طر  17ق:   يافت مىبه خا ال او را در نسان هستند اعم امى كه دو فرشته راست و چپ كه ملازم ا وريد هنگ ند. بيا 47  دار اين كتابى نمى 48عنكبوت:   از  قبل  ود چيزى نمى تو هرگز  دست خ با  واندى و  د خ ن ان تو هستند شك و ترديد كن بطال سخن در صدد ا كسانى كه  بادا  وشتى م   ن
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  . خير و بركت (سمت)راست است2-6-4

  آمده است. 29تا  27هاي  نگاشت در قالب نمونه اين اسم
48 .»قرََّبناه نَجيِاو ناديناه منْ جانبِ الطُّورِ الأْيَمنِ و « 52مريم: . 27

 

  49...»فَلمَا أتَاها نوُدي منْ شاطئِ الوْاد الأْيَمنِ في الْبقْعةِ المْباركةَِ « 30القصص: . 28
به شكل » راست«اينجا نيز براي اشاره به مكاني كه با خير و بركت همراه است، از جهت 

  استعاري استفاده شده است.
  50.»وا إنَِّكمُ كنُتْمُ تَأتْوُننَا عنِ اليْمينِقالُ« 28الصافات: . 29

يعني شما از در خير و نصيحت وارد شديد؛ استعاره از اينكه هرآنچه خوب است در جهت 
  قرار دارد.» راست«

  
  .  قدرت (سمت) راست است3-6-4

  نگاشت هستند بازنمود اين اسم 31و  30، 29هاي  نمونه
، حامل اين پيام نيز )2-6-4تر آمد (ر.ك.  توضيحي كه پيشبر  ، افزون29درحقيقت نمونة 

تر است، به  سمت راست قوياغلب زيرا  ؛»آمديد شما با اتكاء بر قدرت به سراغ ما مى«است كه 
اين تعبير كنايه  ؛ بنابراين،دهند غالب مردم كارهاى مهم را با دست راست انجام مى ،همين دليل

  ).39 :19 ج، 1374زي، (مكارم شيرا شده است» قدرت « از
  51.»فرَاغَ عليَهمِ ضرَبْاً بِاليْمين« 93. صافات: 30
  52...»و السماوات مطوْيِات بيِمينه «... 67الزمر: . 31

  
  »شمال«هاي استخراجي برمبناي جهت  نگاشت . اسم4- 7

؛ راغب اصفهاني، 323 : ج، 1414؛ فيومي، 70: 4 ج ،1371(قريشي،  چپ. ضد يمين شمال به معناي
1412 :464.( 

  
  . بدي و شومي (سمت) چپ است1-7-4

  آمده است. 33و  32، 25هاي  نگاشت در نمونه بازنمود اين اسم

 
يم:  48 يم.ما او را از طرف راست   52مر گفت ا او سخن  يم و ب يم، و او را نزديك ساخت واند فرا خ ور  ) ط پر 30قصص:  49  (كوه در آن سرزمين بلند و  دى  وا ان از ساحل راست  گه امى كه به سراغ آتش آمد نا ده شد  - هنگ ندا دا ان يك درخت  مي ..بركت از  ن گروهى مى  28صافات:  50  . ما) از طريق خيرخواهى و  گمراه  ا رهبران  (شم ويند:  يد گ .يكى وارد شد كر آنها فرود آورد سپس ضربه 93صافات:  51  .. پي بر  وجه  دست راست و با ت . اى محكم با  . دست او...   67الزمر:  52  . در  يچيده     ...و آسمانها پ
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  .» إذِْ يتلََقَّى المْتَلقَِّيانِ عنِ اليْمينِ و عنِ الشِّمالِ قعَيد« 17ق: . 25
  53.» حاب المْشئْمَةِو أصَحاب المْشئْمَةِ ما أصَ« 9الواقعة:  .32
   54...»و أَما منْ أوُتي كتابه بشِماله فيَقوُلُ « 25الحاقة: . 33

  فردي كه روانة جهنم خواهد شد، نامة عمل او را به دست چپش خواهند داد.
  

  . نكته4- 8
به معنى قسم و پيمان نيز  توجه به اين نكته حائز اهميت است كه واژة يادشده» يمين«دربارة واژة 

شده است؛ يعني دايرة  55. درواقع، اين واژه دچار گسترش معنايي)682: 1414فيومي، ( آيد مي
سوگند «گويد:  چنين مي قاموس قرآن ) در273: 7، ج1371دلالت آن توسعه يافته است.  قريشي (

سوگند  بستند و هم پيمان مى يگديگراند كه عرب چون با  يمين گفتهجهت، درمجاز، را از آن 
. تصريح كرده استرا نيز آن ) 894: 1412(. راغب »فشردند دست راست يكديگر را مى ،شدند مى

 35و  34نمونة  .چندمعنايي بيشتر معلول كاربرد واژه به معاني جنبي و مجازي آن است ،بنابراين
  دهند: كاربرد اين واژه را در معناي مجازي نشان مي

  56...»و أوَفوُا بِعهد اللَّه إذِا عاهدتمُ و لا تَنقْضُوُا الأْيَمانَ بعد تَوكيدها و « 91النحل: . 34 
  57...»و الَّذينَ يبتَغوُنَ الكْتاب مما ملكَتَ أيَمانكُمُ فكَاتبوهم إنِْ علمتمُ فيهمِ خيَراً «...  33. نور: 35 
  

  ها ل كمي داده. تحلي4- 9

كاركرد » فوق، تحت، وراء، خلف، امام، يمين، شمال«در شصت نمونه از آيات قرآن، جهات 
هاي  وجوي كليدواژه آوري آيات ازراه جست تر آمد، گرد طوركه پيش استعاري داشتند. همان

يازده نمونه به ) انجام شد. از اين شمار، 1390، التفاسير نور جامعافزار نور (ر.ك.  يادشده در نرم
هركدام تنها » امَام«و » تحت«اختصاص داشت؛ جهت » فوق«نگاشت استخراجي از جهت  چهار اسم

نگاشت را نشان داد.  استعاري دريافت شد و هركدام يك اسم صورت در يك نمونه از آيات قرآن به
نگاشت  پنج اسمدهندة  در يازده نمونه از كاربرد استعاري خود در آيات قرآن، نشان» وراء«جهت 

داد. جهت  نشان  نگاشت چهارده نمونه، كاربرد استعاري را در قالب سه اسم» خلف«بود. جهت 
نگاشت قابل  در بيست نمونه از آيات قرآن به شكل استعاري آمد كه در قالب سه اسم» يمين«

ه توضيح آن اند و كاربرد مجازي دارند ك بندي هستند و در ده نمونه نيز بسط معنايي يافته طبقه
 

53 عه:   ى 9واق صحاب شوم يگر اصحاب شومند، چه ا 54  گروه د اقه:   دست چپش داده شده  25الح ال او به  امه اعم كسى كه ن حل:  Semantic widening 56 55   ... گويد مىاما  نيد  91الن ز تاكيد نشك را بعد ا ن  و سوگندهايتا و وفا كنيد،  ا به عهد  .هنگامى كه با خدا عهد بستيد  ..  57 ..  33نور:   در آنها احساس مى. صلاح  گر رشد و  نديد ، ا داد بب با آنها قرار  دارند  به  كات تقاضاى م دگانى از شما كه  بر نيد و  .  ك . .  
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نمونه در آيات قرآن و در قالب يك  3در » شمال«، اين مقاله آمده است. جهت  8- 4در بخش 
 29و  25هاي شماره  لازم به ذكر است ، نمونهكار رفته است.  نگاشت به شكل استعاري به اسم

 62ع آيات مجمو  اند؛ بنابراين، در تهية نمودارها نگاشت متفاوت آمده هركدام دوبار و در دو اسم
  درنظرگرفته شده است.

هاي استخراجي از هريك از اين هفت جهت را در اين آيات  نگاشت ، بسامد اسم1نمودار 
اند  ها آمده ها در آن نگاشت دهد كه اين اسم هايي را نشان مي ، بسامد آيه2نمودار دهد.  نشان مي
ها كاربرد استعاري دارند،  آن دهد كه از شمار كل آياتي كه اين جهات در ، نشان مي3و نمودار 

  كدام جهات درصد بالاتري از بيان استعاري را دارا هستند.
  

  
  ها در هر جهت نگاشت بسامد اسم  1نمودار 

Chart1. The Frequencies of the Name of The Mappings in Each Direction  
 

بسامد » يمين«و » خلف«، »فوق«، »وراء«ترتيب جهات  شود، به طوركه مشاهده مي همان
  دهند. بالاتري را نسبت به ساير جهات نشان مي
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  هاي استخراجي از هر جهت نگاشت بسامد شمار آيات در مجموع اسم 2نمودار 

 Chart2. The Frequencies of The Number of Verses According to The Name of 

the Mappings of Each Direction in Total  

 

و پس » خلف«سپس جهت » يمين«ترتيب در جهت  ها به شود، بسامد آيه كه مشاهده مي چنان
  بالاتر از ساير جهات است.» فوق«و » وراء«از آن، در جهات 

  

  
  درصد بازنمود استعاري هر جهت نسبت به كل مجموعه  3نمودار 

Chart3.The Percentage of Metaphorical Representation of Each Direction Comparing 

to The Whole Collection  
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درصد، بيش از ساير جهات در آيات  87/33با » يمين«شود، جهت  طوركه مشاهده مي همان
  كاررفته است. قرآن كريم به شكل استعاري به

  

گيري . نتيجه5  

نمايِ فوق، تحت، وراء، خلف، امَام،  كلي را دربرداشت كه هفت واژه جهتحاضر، اين نتيجة  پژوهش
بودند. اين يافته يكي از  كاررفته يمين و شمال در قرآن در شصت نمونه، در كاربرد استعاري به

لحاظ  هايي كه به نماياند كه براساس آن، واژه شناختي بيان استعاري قرآن را مي هاي سبك ويژگي
  لحاظ ساخت و معني به اي به هاي پيچيده اه بنيادي و مبنا برخوردارند و واژهمفهومي از جايگ

نما، چهارده  اند. براساس اين هفت واژة جهت شده كارگرفته رسند، در بيان استعاري به نظرنمي
منزلت، كميت، برتري، قدرت، ارزش، آگاهي، «نگاشت در قرآن شكل گرفته است و مفاهيم  اسم

اند، براساس  كه مفاهيمي پيچيده و درخورتأمل و نيز انتزاعي» خير و بركت، بديزمان، پسنديدگي، 
  اند. نما در قالب استعاره توصيف شده اين هفت واژة جهت

از بيشترين ميزان اسمِ نگاشت برخوردار بود؛ يعني » وراء«نماي  ميان، واژة جهت ازآن
  داشت.نما  هاي جهت زايايي استعاري بيشتري نسبت به ساير واژه

بود؛ البته  كاررفته نسبت به ساير جهت نماها با بسامد بيشتري به» يمين«واژة جهت نمايِ 
تواند توجيهي براي  ) ارائه شد، مي8-4تبييني كه در اين مقاله دربارة بسط معنايي واژة يمين (

  شماررود. بسامد وقوع بالاي اين واژه به
، به كمك »زمان«حاضر، بيان استعاريِ مفهوم توجه در مقالة  هاي قابل از ديگر يافته

هاي فراتري را طلب  نما است. دراساس، درك مفهوم زمان در قرآن، پژوهش هاي جهت واژه
  پذير شود. نما تاحدي امكان هاي جهت تواند با استناد به نقش واژه كند كه مي مي

  

ها نوشت . پي6  

  
1. Metaphors we live by 

2. G. Lakoff 

3. M. Johnson 

4. contemporary theory of metaphor 
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5. S. Eweida 

6. M. Shoker Abdulmoneim 
7. A.A. Hassan Al-Meshhedany 
8. Kh. Berrada 
9. mapping 

10. J. E. Grady 

11. conventional 

12. structural metaphors (metáforas estructurales) 

13. orientational Metaphors (metáforas orientacionales)  

14. ontological Metaphors (metáforas ontológicas) 

15. M. Turner  

16. image metaphors (metáforas de imagen) 

17. Zoltán Kövecses 

18. megametaphors 

19. Ortiz Diaz Guerra 

20. arbitrario 

21. coherence metaphor  

و كسانى را كه از تو پيروى كردند، تا روز رستاخيز، برتر از كسانى كه كافر شدند، «...  55عمران:  آل .22
  .»دهم مىقرار 

  .»يميافزا عذابى بر عذابشان مى«...  88نحل:  .23
  ...»صداى خود را فراتر از صداى پيامبر نكنيد، و «...  2حجرات:  .24
 ،كوچكى مانند) پشه و حتى بالاتر از آن بزند خداوند از اينكه مثال (به موجودات ظاهراً« 26بقره:  .25

  ...»كند شرم نمى
  ...»گر، درجاتى، برترى داد و بعضى را بر بعض دي«...  165انعام:  .26
  ...» هاست و دست خدا بالاى دست آن«...  10فتح:  .27
  ...»اوست كه بر تمام بندگان خود قاهر و مسلط است « 18انعام:  .28
  .»ترين مردم باشند تا زير پاى خود بگذاريم تا از پست«...  29 :فصلت .29
  ».د ..ا پشت سر افكندنكتاب خدا ر ،جمعى از آنان كه داراى كتاب بودند«...  101بقره:  .30
  .»اعمالش پشت سرش داده شده ةو اما كسى كه نام« 10الانشقاق:  .31
  ...» شود: به پشت سر خود بازگرديد و كسب نور كنيد ها گفته مى به آن«...  13حديد:  .32
  .»كنند كه پشت سر خود روز سخت و سنگينى را رها مى درحالى«...  27الانسان:  .33
  ...» ها (كه گفته شد) براى شما حلال است غير از اينزنان ديگر «...  24نساء:  .34
  .»تجاوزگر است ،و هر كس غير اين طريق را طلب كند« 7مؤمنون:  .35
  ..». او را بشارت به اسحاق و پس از او يعقوب داديم«...  71هود:  .36
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كه جز هاى دور و نزديك آمده بودند  از او در گذشته پيشكه پيامبران زيادى  درحالى«...  21احقاف:  .37
  ...» خداوند يگانه را نپرستيد

  ...» تا عبرتى براى آيندگان باشى «... 92يونس:  .38
ند كه نه ا وقت ها به آنان ملحق نشدند (نيز) خوش از آن پسخاطر كسانى كه  هو ب«...  170عمران:  آل .39

  .»ها است و نه غمى خواهند داشت ترسى بر آن
آنچه پيش روى ما و پشت سر ما و ما بين  ،شويم نمى ما جز به فرمان پروردگار تو نازل« 64مريم:  .40

  ...»همه از آن او است  ست،دو اين
ازسوى  ؛ زيراآيد گونه باطلى، نه از پيش رو و نه از پشت سر، به سراغ آن نمى كه هيچ« 42فصلت:  .41

  .»ستايش نازل شده است ةخداوند حكيم و شايست

  .»العمر گناه كند خواهد (آزاد باشد و) مادام ىبلكه او م ،(انسان شك در معاد ندارد)« 5: مةقيا .42

  .»دهند) اليمين هستند (و نامه اعمالشان را به دست راستشان مى ها اصحاب آن« 18بلد:  .43
اعمال مرا بگيريد  ةزند كه نام فرياد مى ،اعمالش به دست راست او است ةاما كسى كه نام«19الحاقه:  .44

  .»و بخوانيد
و  ها و ازسوى راستشان در حركت است ها از پيشاپيش آن كه نور آن ست اين درحالى«...  8تحريم:  .45

  ...»گويند  مى
اعمال او را  ،كه دو فرشته راست و چپ كه ملازم انسان هستند خاطر بياوريد هنگامى به« 17ق:  .46

  »كنند. ميدريافت 
مبادا  ،نوشتى خواندى و با دست خود چيزى نمى كتابى نمى ،از اين پيشتو هرگز « 48عنكبوت:  .47

  .»شك و ترديد كنند ،كه درصدد ابطال سخنان تو هستند كسانى
ما او را از طرف راست (كوه) طور فرا خوانديم و او را نزديك ساختيم و با او سخن « 52مريم:  .48

  »گفتيم.
ناگهان از ساحل راست وادى در آن سرزمين بلند و  ،كه به سراغ آتش آمد هنگامى« 30قصص:  .49

  ...»درخت ندا داده شد بركت از ميان يك  پر
  ...»گويند: (شما رهبران گمراه ما) ازطريق خيرخواهى و نيكى وارد شديد  گروهى مى« 28صافات:  .50
  ...» ها فرود آورد بر پيكر آن، اى محكم با دست راست و با توجه سپس ضربه« 93صافات:  .51
  ...» ها پيچيده در دست او و آسمان«...  67الزمر:  .52
  !»ند، چه اصحاب شومىا اصحاب شوم گروه ديگر« 9واقعه:  .53
  ...»  گويد مىاست، اعمال او به دست چپش داده شده  ةكه نام اما كسى« 25الحاقه:  .54

55. Semantic Widening 
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كيد نشكنيد أاز ت پسبه عهد او وفا كنيد و سوگندهايتان را  ،كه با خدا عهد بستيد ميهنگا« 91النحل:  .56
«...  

ها قرارداد ببنديد، اگر رشد و صلاح در  با آن ،كه تقاضاى مكاتبه دارندو بردگانى از شما «...  33نور:  .57
  ...» كنيد ها احساس مى آن

  

  . منابع7
 . قم: نشر اسوه.5ترجمة ناصر مكارم شيرازي. چ  .قرآن كريم •

. مركز تحقيقات 38-69-105. ش شناسنامه اثر: 14). ويرايش 1390( 1/2 تفاسير نور جامع •
 كامپيوتري علوم اسلامي.

 مطالعات اسلامي:». شناختي سورة عصر تفسير زبان). «1387احمدزاده، سيدمصطفي ( •
 .35-11. صص 3/81. پياپي 40. س علوم قرآن و حديث

 اري. تهران: نشر دانشگاهي.. ترجمة محمد خوانسو مقولات ايساغوجي).  1383ارسطو ( •

بندي جديد  هاي مفهومي در يك طبقه تحليل استعاره). «1392افراشي،آزيتا و تورج حسامي ( •
. 5. ش 3. س شناسي تطبيقي زبان ».هاي فارسي و اسپانيايي هايي از زبان بر نمونه با تكيه

 .165-141صص  تابستان و پاييز.

هاي اسپانيايي و  هاي جهتي در زبان بررسي استعاره««). 1391ـــــــــــــــ و همكاران ( •
- 1. صص 90. تهران: زمستان 4. ش 3. د هاي زبان و ادبيات تطبيقي پژوهش ».فارسي

25. 

هاي مفهومي در حوزة شرم با  استعاره). «1393زاده ( ــــــــــــــــــ و محمدمهدي مقيمي •
. پاييز و زمستان. 2. ش5س .اختشن زبان». استناد به شواهدي از شعر كلاسيك فارسي

 .20-1صص 

بررسي تغييرات نحوي در روند ترجمه قرآن ). «1394بين ( بيداديان، فهيمه و فريده حق •
). 26(پياپي  5. ش 6د  جستارهاي زباني.». كريم به زبان فارسي برمبناي نظريه ايكس تيره

 .121-97آدر و دي. صص 

شناختي استعارة جهتي بالا/ پايين در  بررسي زبان). «1388پورابراهيم، شيرين و همكاران ( •
. ش مجلة انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي، »شناسي شناختي زبان قرآن، رويكرد معني
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 .81- 55. پاييز. صص 12

هاي معنايي حق در قرآن كريم با  تحليل مؤلفه). «1391ساساني، فرهاد و پرويز آزادي ( •
 1. ش 3د هاي زبان و ادبيات تطبيقي. پژوهش ».شينينشيني و جان گيري از شيوة هم بهره

  . 84-67). صص 9(پياپي
. 14، س قبسات». هاي مفهومي در معرفت ديني نقش استعاره). «1388نيا، عليرضا ( قائمي •

 .184-159صص 

  .الأسلامية. . تهران: دارالكتبقاموس قرآن). 1371اكبر ( قريشي، سيدعلي •

هاي جهتي قرآن با رويكرد  استعاره). «1389خديجه حاجيان (زعفرانلوكامبوزيا، عاليه و  كرد •
 .117-99. صص 23-22، ش 6، س فصلنامة پازند، »شناختي

شناسي در  هاي معني كاربرد روش). «1386راد ( لساني فشاركي، محمدعلي و طيبه اكبري •
 .77-62. صص 39. ش مبين صحيفه ».قرآن كريم

  . ميةج. تهران: دارالكتب الأسلا 27. نهتفسير نمو). 1374مكارم شيرازي، ناصر (

هاي مفهومي در قرآن ازمنظر  استعاره). «1388پرگو ( هوشنگي، حسين و محمود سيفي •
-9. صص 3. ش 1. س پژوهشگاه علوم و معارف قرآن كريممجله ». شناسي شناختي زبان

34. 

چاپ اول. دمشق،  .المفردات في غريب القرآنق). 1412راغب اصفهاني، حسين بن محمد. ( •
  بيروت: دارالعلم الدار الشاميه.

ج. طبع  2. في غريب الشرح الكبير الرافعي مصباح المنيرق). 1414فيومي، احمد بن محمد ( •
 مؤسسه دارةالحجرةالثاني. قم: 
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